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 بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
 و صلیّ اللّه علی محمّد و آله الطاهرين

 و لعنة اللّه علی اعدائهم اجمعين من الآن الی قيام يوم الدين
 و لا حول و لا قوّة الا باللَه العلیّ العظيم

  
  

 قال اللّه الحکيم فی کتابه الکريم

لاةِ وَ إِ ﴿ وحَْينْا إلََِهِْمْ فعِْلَ الْْيَْْاتِ وَ إقِامَ الصَّ
َ
مْرنِا وَ أ

َ
ةً يَهْدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
كاةِ وَ كانوُا لََا وَ جَعَلنْاهُمْ أ يتاءَ الزَّ

 1﴾عابدِِينَ 

ای قرار داديم که به أئمّهفرمايد: ما حضرت ابراهيم و اسمعيل و اسحاق را خداوند عزّوجلّ می
کنند، و کارهای پسنديده را به آنها وحی کرديم، و اقامه نماز و ايتاء زکوة را به آنها امر ما هدايت می

 نمودند.ن قبل، روش و مسلکشان اين بود که ما را عبادت میوحی نموديم؛ و آنها از زما

 شوددر معنای وحی خیرات که به ائمّه می
دادند، وحی ما بود. چون مصدر فرمايد: نفس افعال خيری که آنها انجام میدر اين جمله خدا می

 مضاف افاده تحققّ فعل را در خارج ميکند.
يره اگر کسی بگويد:  شود که احسان و فعل خوبی ، از آن استفاده میيعْجِبنُیِ إحْسهانکُ وه فعِْلکُ الْخه

ای مرا مسرور نمود، امّا اگر بخواهند بگويند که احسان تو، و فعل نيک تو، پس از اين مرا که نموده
« ان مصدريه»با نمايند، يا فعل را کنند، بلکه يا قطع از اضافه میکند، مصدر را اضافه نمیمسرور می

يره يا آنکه يعْجِبنُیِ الإحْسهانُ لهک وه الْفِعْلُ لهک.کنند، و میذکر می  گويند: يعْجِبنُیِ ان تحُْسِنْ وه انْ تهفْعهله الْخه
جای آوردن آن افعال است عنوان تشريع احکام بيان شده، و منظور بهمانند آياتی که در قرآن به

نْ تصَُومُوا خَيٌْْ ﴿کار برده شده است مانند، در آن آيات أنْ مصدريه بهدر زمان مستقبل از وقت خطاب، 
َ
أ

عْبدَُ الَلَ ﴿و  2﴾لكَُمْ 
َ
نْ أ

َ
مِرتُْ أ

ُ
نْ لا تَعْبُدُوا إلِاَّ الَلَ ﴿و  3﴾أ

َ
لاةَ ﴿و  4﴾أ قيِمُوا الصَّ

َ
نْ أ

َ
 5﴾أ

ينا إلهيهِمْ أنْ تهفْعهلوُا اامّا در آيه مورد بحث نمی يراتفرمايد: وه أوْحه ، به آنها وحی نموديم که خيرات لْخه
زد عين وحی ما بود، ما وحی کرديم فرمايد افعال خارجی که از آنها سر میرا بجای آريد، بلکه می

 صورت نفس فعل آنها مورد وحی است.دادند، در اينآنها افعال خيری را که انجام میبه

 معنای وحی تکوینی
ست فعل مورد وحی واقع شود. برای روشن شدن اين مطلب از بنابراين بايد ديد چگونه ممکن ا

ا يَعْرشُِونَ ﴿آوريم: قرآن مجيد شاهدی می جَرِ وَ ممَِّ بالِ بُيوُتاً وَ منَِ الشَّ ذِِي منَِ الِْْ نِ اتََّّ
َ
وحْى رَبُّكَ إلََِ الََّحْلِ أ

َ
وَ أ
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ِ الثَّمَراتِ فاَسْلكُِِ سُبلَُ رَبلكِِ ذُ  *
لوْانهُُ فيِهِ شِفاءٌ للِنَّاسِ إنَِّ ثُمَّ كُُلِ مِنْ كُل

َ
للًُا يََرُْجُ منِْ بُطُونهِا شََابٌ مُُتْلَفٌِ أ

رُونَ   1﴾فِِ ذلكَِ لََيةًَ لقَِوْمٍ يَتفََكَّ

های منازل، خدای تو به زنبور عسل وحی فرستاد، به اينکه در کوهها و درختها، و در سقف
ات بخور، و با حالت تسليم و پذيرش راههائی که خدا جبرای خود خانه درست کن؛ سپس از تمام ميوه

 تو معرّفی کرده بپيما.به
آيا اين وحی که به زنبور عسل کرده است، مانند وحی به قلب پيغمبران بود، که در هر لحظه بر 

رسيده، که اين قسِم خانه بساز، در اينجا سکنی گزين، روی اين گُل بنشين! قلب زنبور عسل وحی می
طور نيست، بلکه خداوند به قسِمی اين حيوان آن گل! روی گل بدبو منشين؟ يا آنکه اين سپس روی

اراده خدا انجام پذيرفته، و اين حيوان معصوم عجيب و لطيف را خلق فرموده است که تمام کارهای او به
خدا، در بدون هيچ دخالتی از نفس امّاره و آرزوهای باطله و شخصيت طلبی ها، طبق برنامه معين که 

عالم تکوين برای او مقرّر داشته است، در هر لحظه به امر و اذن پروردگار در راهی که خدا معين 
نشيند، و شيره گل خوشبو نموده سير ميکند، و طبق دعوت فطرت از روی اين گُل بر روی آن گل می

 سازد.مکد، در سقفها، و کوهها و درختها، خانه هندسی شکل عجيب میرا می
وحی را وحی تکوينی گويند، يعنی خدا در عالم تکوين و خارج، تمام افعال و سکنات او را اين 

خود تنظيم نموده، و بدون دخالت امر خارج که او را در سير تکاملی خود از صراط مستقيم خارج کند، 
 او را در راهها و طرق سعادت و اعمال نيک طبق برنامه آفرينش حرکت ميدهد.

 امانوحی خیرات به ام
آنها وحی کرديم يعنی تمام افعال پسنديده که فرمايد: که ما فعل خيرات را بهآيه مبارکه قرآن می

کند، به اذن ما، و امر ما بوده، و ملکوت آنها در دست مااست؛ و بنابراين اعمال آنها از آنها ظهور می
 زند.بدون دخالت هيچ فکر نفسانی و هوای خودپسندی از آنها سر می

جا آوردن کاری در دهند و برای بها اعتبارانديش نيستند و برای محافظه کاری فعلی انجام نمیآنه
جای آورند، بلکه از تمام اين افتند که سپس کار خود را بر اساس مصلحت تخيليه بهاعتبارات واهيه نمی
لايش، بدون شائبه منفعت آاند. اراده آنها اراده خدا، و فعل آنها از ضميری پاک و بیمراحل عبور نموده

 زند.طلبی و ملاحظه اجر و پاداش، و عاقبت انديشی، از آنها سر می
آنها افرادی هستند که خود فعل جزای آنهاست، و در صدد جزائی خارج از نفس و حقيقت فعل 

 خود نيستند.
اراده و مشيت خدا از آئينه وجود و صُقْعِ نفس آنان هويدا و از مجری اين فعل، فعل خداست که به

 توان گفت که نفس فعل آنان وحی خداست.کند. بنابراين میو مجلای وجود آنان طلوع می
جمال پروردگار گشوده نشده، و کم کم مراتب هستی خود را انسان تا هنگامی که چشمش به

ای بيند، و حتماً برای غايت و نتيجهنموده، و به خدا هست نشده است، تمام افعال را از خود میفراموش ن
صدق گذاشت، رفته رفته در اثر مشاهده قدرت و علم انجام ميدهد، ولی اگر در مرحله عبوديت قدم به

ند، تا آنکه کمطلق خدا و انکشاف مراحل توحيد در وجود وی، ديگر از خود وجود و هستی ادراک نمی
برای بقا و حفظ آن يا برای جلب نفع و رفع ضرر کاری انجام دهد، خود را در دست قدرت پروردگار 

نمايد، چون با طلوع خورشيد حقيقت، و ای خاضع و تسليم ملاحظه میچون موم در مشت قوی پنجه
د چيزی را برای خود توانمشاهده جمالِ مطلق و حيات و علمِ مطلق، وجود خود را سراب ديده، و نمی

زند کار حقّ است و حال سر میصورت و اينمصلحت خود انجام دهد، هر کاری که از او در اينو به

                                           
 .٧٠ـ  ٦٩ـ آيه  ١٦سوره نحل:  1
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 بس.

 بررسی مفاد حدیث قرب نوافل
 فرمايد:اند خدا میدر حديث قدسی که فريقين روايت کرده

تَّی احِبَّ  بُ الهیَّ بِالنَّوافلِِ حه هُ الَّذی لاه يزالُ الْعهبْدُ يتهقهرَّ ره عُ بِهِ وه بهصه هُ فاذها احْبهبْتهُُ کنْتُ سهمْعههُ الَّذی يسْمه

 1يبْصُرُ بِهِ وه لِسانههُ الَّذی ينْطِقُ بِهِ وه يدههُ الَّتی يبْطِشه بهِا

جا آوردن کارهای مورد رضا و پسند من که او را جبراً تکليف سبب بهپيوسته بنده مطيع من به
سرحدیّ شود، تا بهجويد، و نزديک میمن تقرّب میدهد، بهوق و رغبت انجام میشام و خود بهننموده

شوم که با رسد که من دوستدار او خواهم شد، و چون او را محبوب خود قرار دادم، من گوش او میمی
ی کند؛ يعنشوم که با او اخذ میبيند، و من دست او میشوم که با او میشنود، و من چشم او میاو می
شنود، و بوسيله وسيله آن خدا میبيند، بلکه گوش او مجرائی است که بهحال گوش را از خود نمیدر آن

 بيند.چشم او خدا می

 2﴾وَ ما رمََيتَْ إذِْ رَمَيتَْ وَ لكِنَّ الَلَ رَمى﴿آيه مبارکه قرآن: 

تير نينداختی، بلکه  دلالت بر همين مقام دارد، ای رسول ما در آن وقتی که تو تير انداختی، تو

يدِْيهِمْ ﴿خدا تير انداخت؛ آيه مبارکه 
َ
کند، دست خدا بالای دست نيز بر اين معنا دلالت می3﴾يدَُ الَلِ فوَْقَ أ

 آنان است؛

 علت حجیت قول و فعل امام علیه السلام

وحَْينْا إلََِهِْمْ فعِْلَ الَْْيْْاتِ ﴿بالجمله از آيه مبارکه: 
َ
د که امام کسی است که حقاً شواستفاده می ﴾وَ أ

مراحل توحيد حقيقی وارد شده، و با وجود طلوع آفتاب بايد از مراتب نفس و خودی عبور نموده، و به
عالمتاب، و ظهور ذات مقدسّ حقّ جلّ و علا در مرائی کاينات و جلوه او در ماهيات امکانيه، از خود 

هستی حضرت مفيض الوجود بنمايد؛ و فعل  ظهور و بروز نديده، بلکه اصل هستی خود را مندک در
او و گفتار او و سکون و حرکت او و قيام و قعود او و جنگ و صلح او فعل خدا گردد. اگر کسی به 

 اذن خدا دارد و الّا فلا.اين مرحله رسيد قابليت امامت را به
که از شوائب سیکند، کمقام و محلّ و مقصود خود رهبری میچون امام يعنی کسی که مأموم را به

محلّ و مقام خود که اميال نفسانيه باشد نفس امّاره بيرون نيامده است، اگر امام شود تمام مأمومين را به
 خدا نبوده، بلکه دعوت بنفس است.کند؛ و بديهی است که اين دعوت، دعوت بهدعوت می

شود، لذا حجّت است، میای که ذکر شد، چون فعلش فعل حقّ، و قولش قول حقّ امام با اين خاصّه
 چون فعل و قول حقّ حجّت است.

بنابراين بايد از او پيروی کرد، و بر کار او خرده نگرفت، زيرا خرده گرفتن بر او خرده گرفتن 
نفس خود مراجعه نمايد، و عيب را در آنجا جستجو کند، بر فعل حقّ است، و شخص خورده گير بايد به

 و ناشناختن امام، عيبی را بدو نسبت داده است. که بواسطه، جهل و فقدان معرفت
اند، ممکن است بسياری از افراد نيک و صالح العمل باشند، ولی چون از خودی خود برون نيامده

                                           
 ٥٣ص  ٣وسائل الشيعه، ج  1

 ١٧آيه  ٨سوره انفال:   2

 ١٠ـ آيه  ٤٨سوره فتح:   3
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 1ای است بس رفيع.امام را نشناسند، مرتبه امامت مرتبه

                                           
 گرداوری شده است. 2٠٣-١٩٩اين مقاله از کتاب امام شناسی ج اول، ص   1
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